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"تاد شهید مرتضی مطهریاس  -علیهما السلامقیام امام حسین با   صلح امام حسنمقایسه جزوه مسابقه پیامکی"  

 ما در شرایط کنونی در کجای تاریخ ایستاده ایم؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

در جلسات  (ه. ش )0531جزوه حاضر متشکّل از دوسخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری است که در بهار سال  مقدمه:

ضلط  شلده اسلت و در زا ا  سر سلخنرانی، استاد شهید به ستاحات حاضر ن در  ،بحث و انتقاد انجمن اسللامی ززشلکا 

زیرامو  بحث زاسخ داده اند. باشد که ا  شاءاحله مطاحعه دقیق ا ن جزوه و تفکّر در محتوای آ ، راه گشای ما در  ،جلسله

چه برخوردی با اقدامات خصم با د و  "در کجای تار خ ا ستاده ا م؟ ،  کنونیشرا ما در  "زاسلخ به ا ن سلتال باشلد که

 .ت و شرفما  بسته اندکه کمر به نابودی عزّداشته باشیم  زبو 

 .میسم الله الرحمن الرحب

 ن ا شتری، و باحخصوص در زما  ما ببعد یمورد ستال و زرسش بوده و سم در زمانها م حه صلح امام حسن ، سم در قدأمس 

ه ب یاسه مقا که ؟ مخصوصاًصلح کرد ه احسلام با معاو هیاست که چگونه شد امام حسن عل ه مورد سلتال و زرسلشأحمسل

ه نظر . باد و ابن ز د ز نشد  او به  میو تسل د ز با  نیامام حس د یو جنگ ه امام حسلن با معاو لحصل ا یم د آیعمل م

 اند اساساً گفته یو حهذا برخ ؛متناقض اسلت ،دو روش ن کنند ا یدر عمق مطلب دقت نم اد که ز یکسلان یبرا رسلدیم

که  نیبر خلاف امام حس ؛صلح طلب بود و جنساً عاًاند و امام حسن ططمختلف داشته هیّدو روح ،نیامام حسن و امام حس

قرار داد صلح با معاو ه امضا کرد و امام حسین به  .که امام حسن ن ا ا است که آ ن . بحث ما ابود یوجنگ یشورش یمرد

سیچ وجه حاضلر به صللح و تسللیم نشلد، ناشلی از دو روحیه مختلف است که اگر فرم کنیم در موقم امام حسن، امام 

حسلین قرار گرفته بود، و به جای امام حسلن، امام حسین می بود، سرنوشت، چیز د گری می بود و امام حسین تا قطره 

و مطلب  شدینم واقم یجنگ ،بودیامام حسن م ،نیامام حسل یطور اگر در کربلا به جا نیو سمنش می جنگید؛ آخر خو

،  کردیم جاب جور ا ک در زما  امام حسن  ،  است ، شرا مختلف   مربوط به شرا ،ن ا ا ؟  افت یخاتمه م یبه شکل

و  ، م یرا مطرح نما یمطحث د با میکنمختلف بحث ب   راجم به شلللرا نکه ا ی. برا یگر جور د نیحسللل و در زما  امام

 اختلاف نیزما  امام حس   زما  امام حسن با شرا   اند که شرامطحث شده نیاند وارد سمکه بحث کرده یمعموحا کسان

 ن ا نیدر زما  امام حس یش و مصلحت اند کردیم جاب چنا  ا در زما  امام حسن آ  یش مصلحت اند داشلت و واقعاً

 میمطلب را بحث بکن ن قطل از آنکه ا یوح میکنیآ  بحث م یرو وبعد سم م مطلب را قطول دار ن . احطته ما سم ا نیچن
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ه جهاد : امام حسن أحمس به گرددیچو  سر دو بر م ؛حازم است"جهاد "راجم به دستور اسلام در موضوع  یاساس بحث ک 

 ا یاسلللام در باب جهاد را ب اتی. زس ما کل دیجنگمتارکه نکرد و صلللح ننمود و  نینمود وامام حسللمتارکه کرد و صلللح 

 ن بعد وارد ا -جهات را وارد شده باشند  ن اند اکه در باب صللح امام حسلن بحث کرده یکسلان م اده که ند - میکنیم

که  د د می؟و بعد خواس یچه حساب یرو نیبوده وجنگ امام حس یحساب چه یکه صللح امام حسن رو م شلویحه مأمسل

که در مکه بودند و  یتا آخر مدت ،اول بعثت یسا اکرم در سال غمطریاختصاص به صلح امام حسن ندارد ، خود ز اساساً ن ا

آزار و  نیمشرک هیاست ، سر چه از ناح روش مساحمت ،نی، روششا  در مقابل مشرکنه تا سلال دوم ورود به مد ظاسراً زین

وارد  هان که با ا خواسندیاجازه م نیو مسلم رندیمیشکنجه م ر در ز نیاز مسلم یاریبس یحت و نندیبیم یرنج و ناراحت

 دسدی، به آنها اجازه نم؟وضم ما چه بشود  خواسدیبدتر م ن ، از استین یزیچ ن باحاتر از ا گر د ند گویجنگ بشوند و م

اکرم از مکه  غمطریکه ز یوقت ی. وحکنندیمهاجرت م شلللهکه از حجاز به حط ؛دسدیمهاجرت م و حلداکثر بله آنا  اجازه

رسم نص یبانهم ظلموا و ا  احله عل قاتلو   ن اذ  حلذ: »  شودینازل م ه ، در آنجا آ نه به مد روندیو م کنندیمهاجرت م

 . بجنگند اند کهکه تحت شکنجه و ظلم قرار گرفته یکسان ن به ا [ ، خلاصه اجازه داده شد92-حج«] ر حقد

 اساساً  گفتندیو م دادندیآ  روش را ادامه م د صلح است ، تا آخر با ن صللح ؟ اگر د ن د ا جنگ اسلت  ن اسللام د ا آ

 ن و اگر اسلام د ؛رفت ، سر جا سم نرفت ، نرفت شیفق  دعوت اسلت ، تا سر جا که ز ،ن ، کار د سلتین ن کار د ،جنگ

خودشللا  دفاع کنند ، دفاع  از یحت نیمسلللم ندادند که هوجه اجاز چیسللال مکه به س زدهیزس چرا در سلل ،جنگ اسللت

اسللت و سم د ن جنگ ، در  ک  ]ترک جنگ یعن اعم ،  یصلللح به معن [ اسلللام ، سم د ن صلللح ؛  ا ا نکه نه  ؛خونین

بینیم که در سما  دوره مد نه سم در شلرا طی نطا د جنگید و در  ک شلرا طی با د جنگید . باز ما حضرت رسول را می

د ، بندقرار داد صلللح می ،حتی با مشللرکین ،جنگد و در  ک مواقم د گرمواقعی با مشللرکین  ا با  هود و نصللاری می  ک

 سای زیغمطر سرسخت تر بودند احخصام زیغمطر بودند و از سمه دشمناحدّ با سمین مشرکین مکه که ،هسمچنانکه در حد طیّ

بینیم زیغمطر با  هود ا  مد نه قرار داد می . باز در مد نهقرار داد صلح امضاء کرد ،عموم اصحابش رغم تما ل تقر طاً ، علی

 ؟چه حسابی است ،حساب . ا نکندم امضاء میعدم تعرّ

 ی علیه السلام و صلحعل

حه أ. بعد از زیغمطر اکرم که مسلللجنگدجنگد، در جای د گر نمیمتمنین در  لک جلا میبینیم امیراحسمچنین ملا می

گو د زند و میجنگد ، دسلت به شللمشللیر نمی، علی در آنجا نمیبرندگیرند و میفت را د گرا  میآ د و خلاخلافت زیش می

، به طوری دسدبیند، نرمش نشا  مینت میو سر مقدار سم که از د گرا  خشلو ؛من مأمور سسلتم که نجنگم و نطا د بجنگم 

، اشللتملت شللمل   ابی طاحب حک  ا ابن ما» مورد سللتال و اعترام حضللرت زسرا قرار گرفت که فرمود :  تقر طاً ،که  ک وقت

 ک  ،جور ، دسللت و زا ت را جمم کرده و سمینجنین در رحم زسللر ابوطاحب چ چرا مثل: احجنین ، و قعدت حجرش احظنین

 ای ؟ تو سما نشسته در خانه ،کشند از خانه بیرو  بروندو مثل اشخاصی که متهم سستند و خجاحت می ؟ایگوشله نشلسته

https://lib.eshia.ir/50008/1/59#_ftnref1
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اند ؟ چ چرا ؟   شدهسا بر تو مسلّ کردند ، حاحا ا ن شغالیرا  از جلوی تو فرار می، شلسای جنگ مردی سسلتی که در میدا 

ر گذرد و ددسد که آنجا وظیفه من آ  بوده ، اکنو  وظیفه من ا ن است . بیست و زنج سال میتوضیح می حضلرت ،که بعد

 علیه عثما  شورش ،وقتی که مردم . آ اصطلاح صلح جو و مساحمت طلب است علی  ک مرد به ،تمام ا ن بیست و زنج سال

 ؛جزء طرفدارا  سم نیست ؛علی خودش جزء شورشیا  نیست -شد  سما  شورشی که باحاخره منجر به قتل عثما  -کنند می

شیا  تقاضاسای شور کند که بلکه قضا ا به جا ی بیانجامد که از طرفیو کوشش می ؛ یانجی است میا  شورشیا  و عثما م

شود  بر آورده -عثما  داشتند و مظاحمی که آنها ا جاد کرده بودند  امضاسا ی عادحانه بود راجم به شکا تی که از حکّکه تقا -

ا  . به عثمگو دم سمین را می. ا ن در نهج احطلاغه است ، و تار خ سم به طور قطم و مسلّ عثما  کشته نشود ،و از طرف د گر

باز خواسد  آ  زیشوای مقتول ا ن امت باشی ، و اگر تو کشته شوی باب قتل بر ا ن امت ترسم بر ا نکه تومن می"فرمود : می

زس علی حتی در اواخر عهد عثما  که بدتر ن  "شللود که سرگز خاموش نشللود .ای در میا  مسلللمین زیدا میشللد ، فتنه

 که آ  نیرنگ تدای خلافت عثما  سم وقتیدر اب .شود میا  شورشیا  و عثما سای زما  عثما  بود نیز میانجی واقم میدوره

باقی ماندند : علی علیه احسلام و  عطداحرحمن بن عوف طی شلد که در آخر فق  دو نفر از شلش نفر به عنوا  کاند دا و نامزد

 . علللللثلللللملللللا  ، ] روش حضلللللللرت از سلللللملللللیلللللن قلللللطلللللیلللللل بلللللود

ار سه نفر کن. در ا ن شورا ابتدا انشین خود کردج را مأمور انتخابب از شش نفر قضلیه از ا ن قرار بود که عمر شلورا ی مرکّ

اص نفم عطداحرحمن و او سعد و قّ  و  کی به ؛ کی به نفم عثما  و او طلحه بود ؛حضرت امیر و او زبیر بود  کی به نفم ؛رفتند

 . عطداحرحمنو رأی شلللد رأی ؛ گفت من سم داوطلب نیسلللتم . باقی ماند دو نفر  بود . سللله نفر باقی ماندند . عطداحرحمن

، سر  ک از آ  دو سم دو رأی داشتند ( و  عطداحرحمن به سر کس رأی بدسد او چهار رأی دارد ) چو  خودش دو رأی داشت

کتاب خدا و  من حاضرم با تو بیعت کنم به شرط عمل به "آمد نزد حضرت امیر و گفت :  ططق آ  شلورا خلیفه اسلت . اول

کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت زیغمطر و آنچه خودم می من با تو بیعت "مود : . فر "سنت زیغمطر و سیره شیخین 

کتاب خدا و سنت زیغمطر و سیره  کنم به شلرط عمل بهمن با تو بیعت می ". بعد رفت نزد عثما  و گفت :  "کنم درک می

یخین سم منحرف شد . به سر حال ، در آنجا کنم ، در صورتی که عثما  از سیره شمی . گفت : بسیار خوب ، قطول "شیخین 

کنی ؟ ) در نهج احطلاغه کاری کردند تو چه می طور شللد ؟ حال که ا نها چنین آمدند به حضللرت اعترام کردند که چرا ا ن

 : ] .47خططه -نهج احطلاغه [و احله حا سللمن ما سللمت امور احمسللمین ، و حم  کن فیها جور احا علی خاص » اسلت ( فرمود : 

 ،چرخد ، و آ  کسی که به جای من سستمی مادامی که ستم بر شخص من است وحی کار مسلمین بر محور و مدار خودش"

بعد از عثما  و در زما   ".کنمچرخاند ، من تسلللیمم و مخاحفتی نمیدرسللت می اگر چه به ناحق آمده ، اما کارسا را عجاحتاً

د ن  عنی ناکثین و قاسللطین و مارقین ، کنند . آنجا د گر امیراحمتمنین با متمرّآ ند با حضللرت بیعت میمعاو ه ، مردم می

اندازد . سمچنین بعد از جنگ صفین ، در می جنگد و جنگ خونین راهاصلحاب جمل و اصلحاب صفین و اصحاب نهروا  می

 خودما  داور سا را سر نیزه کردند و گفتند بیا یم قرآ  را میا  و نیرنگ عمر و عاص و معاو ه که قرآ  قضلیه طغیا  خوار 

امیراحمتمنین انشللعاب زد د آمد و د گر جا ی برای امیراحمتمنین  گو د ، و در سللهاهای گفتند راسللت میقرار بدسیم ، و عده

عنی گفت ،  خودش کاری نظیر صلح بود ا ن سم ت را زذ رفت .احاخره حکمیّو ب  تسللیم شد ،باقی نماند ، با ا نکه ما ل نطود

https://lib.eshia.ir/50008/1/61#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/61#_ftnref1


4 
 

ی حت دسللتور اسلللام حکومت بکنند ، منتهی عمر و عاص قضللیه را به شللکلی در آورد که مها بروند مطابق قرآ  و مطابقکَحَ

وموسی را فر ب داد اما فر طش به اب ؛ تمام کرد ،بازی برای خود معاو ه سم د گر ارزش نداشت ،  عنی قضیه را به شکل حقه

ا نها با  اً سمه فهمیدند که اساس بلکه به شکلی بود که ؛اش ا ن باشد که علی خلم بشود و معاو ه بماندنتیجه شلکلی نطود که

 و گو د من سر دو نفر را خلم کردم ،سر د گری کلاه گذاشته است ، چو   کی می ،دو اند و  کی از ا نسمد گر توافق نکرده

قطول ندارم ، و سنوز از منطر زا ین نیامده  گو لد در  کی راسلللت گفلت و در د گری درو  گفت ، آ   کی را مند گری می

است  زوچ خودشا  با سمد گر جنگشا  در گرفت و فحش و فضاحت که تو چرا کلاه سر من گذاشتی ؟ و معلوم شد که قضیه

سم بر او فشار آوردند ، حاضر به حکمیت شد و  . چرا علی وحو ا نکه خوار ت سم سمین طور است . به سر حال ، قضیه حکمیّ

م : یگو زسرش امام حسین کشته شد ، چنانکه می شلد ، سمین طور کهجنگ را ادامه نداد ؟ حداکثر ا ن بود که کشلته می

صلح  ه. چرا در حد طیّه شدطور که امام حسلین کشت ؟ حداکثر ا ن بود که کشلته بشلود سمینچرا زیغمطر در ابتدا نجنگید

گو یم چرا امیراحمتمنین در ابتدای بعد از کشته شد .  ا می کرد ؟ حداکثر ا ن بود که کشته بشود سمین طور که امام حسین

 شد . سمچنین چرا تسلیمنجنگید ؟ حداکثر ا ن بود که کشلته بشلود ، بسلیار خوب ، مثل امام حسلین کشلته می ،زیغمطر

شد . آ ا ا ن سخن درست است  ا مثل امام حسین کشته می شد ، بسیار خوبکثر ا ن بود که کشته میت شلد ؟ حداحکمیّ

سمه شا  در حاحی شطیه حال صلح امام  به زما  امام حسن وصلح امام حسن . ا مه د گر سم که تقر طاً آ یمنه ؟ بعد سم می

تر  حه را با د کلیأمس ؛ امام حسن و جنگ امام حسین نیست حه صلأححه ، تنها مسأکردند . ا ن است که مسحسن زندگی می

کلیاتی به دست آ د ، بعد ، از ا ن کلیات وارد  خوانم تا  کفقه را برای شما می "کتاب جهاد  "کرد . من قسمتها ی از  بحث

  . شو مجز یات می

 موارد جهاد در فقه شیعه

ند مورد است .  ک مورد ، جهاد ابتدا ی است ،  عنی جهاد بر مطنای دانیم که در د ن اسللام جهاد سسلت . جهاد در چمی

دسد که مسلمین وحو ا نکه سابقه اگر مشلرک باشند ، اسلام اجازه می باشلند و [ مخصلوصلاً ا نکه اگر د گرا  ] غیر مسللما 

عداوت و دشمنی سم با آنها نداشته باشند به آنها حمله کنند برای از بین برد  شرک . شرط ا ن نوع جهاد ا ن است که افراد 

جهاد اسللت که اذ  امام  ا  در ا ن نوع بر مردسا واجب اسللت نه بر زنها . و مجاسد با د باحغ وعاقل و آزاد باشللند ، و انحصللاراً

، از ناحیه امام ا ن نوع جهاد جز در زما  حضور امام  ا کسی که شخصاً  شلرط اسلت . از نظر فقه شلیعه ،منصلوب خاص امام

 سم مجاز نیست که دست به ا ن جا ز نیسلت ،  عنی از نظر فقه شلیعه احا  برای  ک نفر حاکم شرعی ،شلده باشلد منصلوب

 . گ ابللللللللتللللللللدا للللللللی بللللللللزنللللللللدچللللللللنللللللللیللللللللن جللللللللنلللللللل

 عنی جنطه دفاع دارد ، به ا ن معنا که دشمن  ا ؛ اسلام مورد حمله دشمن قرار گرفتهمورد دوم جهاد آ  جا ی است که حوزه 

سا  ین،  ا قصد استیلای بر زمسای اسلامی را اشغال کند استیلاء زیدا کند و سمه  ا قسمتی از سرزمین قصد دارد بر بلاد اسلامی

 خواسد اموالخواسد بیا د  ک عده افراد را اسیر کند و بطرد ،  ا حمله کرده و میقصلد اسلتیلای بر افراد را دارد و می ؛را ندارد

رند که به بآ ند منابم و معاد  و غیره را می ا به شکل شطیخو  زد  ،  ا به شکلی که امروز می -مسللمین را به شکلی بربا د 
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اوز ه مسلمین تجاوحاد و ذر ّ خواسد به حر م و حرم مسلمین ، به نوامیس مسلمین ، بهو  ا می - خواسند بگیرند و بطرندزور می

مورد حمله دشمن قرار گیرد ، در  ،و  ا اموری که برای مسلمین محترم است کند . باحاخره اگر چیزی از مال  ا جا   ا سرزمین

باحغ  ریغ یحت د شا[ در ا ن جهاد شرکت کنند یر آزاد ، واجب است کهجا بر عموم مسللمین اعم از ز  و مرد ، و آزاد و غ ا ن

  .اذ  امام  ا منصلللوب از ناحیه امام شلللرط نیسلللت ،، و در ا ن جهاد] جهاد شلللرکت کند . ن اسلللت کله در ا ز سم جلا

اش را است که من دارم برای شما ترجمه "شهید ثانی  "و  "محقق  "فقهاء است ، عطارت کنم عین عطارت آنچه که عرم می

 "است و شهید ثانی آ  را شرح کرده به نام  هشیعمه فقه که از متو  مسلّ "شرا م  "کتابی دارد به نام  "محقق  .  "گو ممی

 . درجه اول فقهاء شللیعه اسللت و بزرگا  تقر طاً و شللهید ثانی سم از اکابر که بسللیار شللرح خوبی اسللت  "حافهام مسللاحک ا

که احا  باحفعل اسللرا یل به وجود آورده که  نظیر سمین وضللعی گو ند که اجازه امام شللرط نیسللت . تقر طاًدر ا ن مورد می

ک واجب است که از ز  و مرد ، آزاد و غیر آزاد ، و دور و نزد  . در ا نجا بر مسلمین اعمّاست رزمین مسلمین را اشغال کردهس

 . " اعم از دور و نزد ک "موقوف به اذ  امام نیست . عرم کرد م  در ا ن جهاد که اسلمش دفاع اسلت شرکت کنند ، و سیچ

احنهوم اذا حم  علم قدرش احمقصللود ن علی  گو ند : وحا  ختص بمن قصللدوه من احمسلللمین بل  جب علی من علم باححالمی

اند ) سلرزمینشا  ، ماحشا  ، جهاد [ اختصلاص ندارد به افرادی که خود آنها مورد تجاوز قرار گرفته گو د : ] ا نمی   احمقاوم 

واجب است مگر ا نکه بداند که آنها خودشا  کافی سستند ،  ،زیدا کند جانشلا  ، ناموسلشلا  ( بلکه بر سر مسلمانی که اطلاع

ا اگر بداند نیاز به وجود احّ ندارند ، و آنها قوی است و نیازی کنند ،  عنی قدرت دشمن ضعیف است و قدرتدفاع می خودشلا 

 . شلللودد میکّللتم ،وجوب  عنی ؛، واجطتر اسلللتنزد کتر بلله آنهللا بللاشلللنللد سر چلله کللهواجللب اسلللت و  ،او سسلللت

کند . نوع سلوم سم نظیر جهاد اسلت وحی جهاد عمومی نیست ، جهاد خصوصی است و احکامش با جهادسای عمومی فرم می

شهید است و غسل ندارد ، کسی  ،جهاد کشته شود د عمومی  ک احکام خاصی دارد ، از جمله ا ن که سر کس که در ا نجها

  .                                           کنندشود او را با سما  حطاسش و بدو  غسل با سما  خونها دفن میکه در جهاد رسمی کشته می

 تر است اوحی ،ا ن گنه از صد ثواب          تر است یخو  ، شهیدا  را ز آب اوح

جهاد نیسللت ، اجرش مثل اجر جهاد  گو ند اما جهادی که سمه احکامش مثلمی "جهاد  "قسللم سللوم را سم اصللطلاحا 

 که اگر فردی در قلمروی اسلام نطاشد ، در قلمروی کفار باشد و آ  محیطی که است ، فردش شهید است ، و آ  ا ن است

طوری که خطر تلف شد  او نیز که در میا   مورد سجوم  ک دسلته د گر از کفار قرار بگیرد به ،او در قلمروی آ  اسلت

ا که اساس گیرد ( ،  ک آدمی) مثلا فردی در فرانسه است ، بین آحما  و فرانسه جنگ در می ،آنهاسلت وجود داشته باشد

خودش را به سر شکل سست حفظ کند ، و اگر بداند  وظیفه دارد که جا ای دارد ؟ در ا نجا چه وظیفه ،جزء آنها نیسلت

برای سمدردی با  جانش در خطر است ، نه ،با د وارد جنگ شود و اگر نشود ا ن است که عملاً که حفظ جانش موقوف به

جر شهید است اجرش مانند ا ،آ  محیطی که در آنجا سسلت بلکه برای حفظ جا  خودش با د بجنگد ، و اگر کشلته شد

نامند اگر چه حکم شهید را ندارند در که در اسلام ا نها را نیز شهید و مانند مجاسد می مار کما ا نکه موارد د گری سم د؛

ا نکه با سما  حطاسلشلا  و بدو  غسل دفنشا  کنند ، و بعضی احکام د گر . از جمله ا ن موارد ا ن است که کسی مورد 

https://lib.eshia.ir/50008/1/64#_ftnref1
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وحو ا نکه آ  دشمن مسلما  باشد ، قصلد جانش  ا قصد ماحش و  ا قصد ناموسش را دارد ، قرار بگیرد که  حمله دشلمن

به قول  -آ  دزدسای  انسلا  در خانه خودش خوابیده ،  ک دزد ) حتی دزدی که مسللما  است ، و ممکن است از مثلاً

خواسد مال رده به ا ن خانه و میسر حال دزد است ( آمده و حمله ک ، وحی به نماز شب خوا  سم باشد -حاجی کلطاسلی 

گو ید احتمال کشللته شللد  سم سسللت . وحو تواند از مال خودش دفاع کند ؟ بله ، میاو را بطرد ، آ ا در ا نجا انسللا  می

است  انسا  صدی ده احتمال بدسد ، حفظ جا  در صدی ده احتمال سم واجب است . اما در ا نجا چو  مقام دفاع از مال

ناموس  ا جا  در کار باشد ، با صد در صد  قین  تواند جلو برود ، اما اگر خطر غیر مال مثلی زنجاه سم می، تا حدود صد

با د قیام کند ، با د دفاع کند ، با د بجنگد ، و نطا د بگو د خوب او قصد کشتن مرا دارد ، من  شود سمبه ا نکه کشته می

است که او را قطلا بکشی ،  عنی با د مقاوم باشی ، نه ا نکه بگو ی او  واجبچکار بکنم ؟ نه ، او قصلد کشتن دارد ، بر تو 

 ! خواسد بکشد ، من د گر چرا دست به کاری بزنم ، من چرا شرکت کنم ؟می که

 غیقتال اهل بَ

ا ن است :  مقصود "غی قتال اسل بَ "گو ند می سه مورد را عرم کرد م . دو مورد د گر سم دار م .  ک مورد را اصطلاحاً

داخلی در بگیرد و  ک طا فه بخواسد نسللطت به طا فه د گر زور بگو د ، ا نجا وظیفه سللا ر  اگر در میا  مسلللمین جنگ

مسلمین در درجه اول ا ن است که میا  ا نها صلح بر قرار کنند ، میانجی بشوند ، کوشش کنند که ا نها با  کد گر صلح 

 م آ شود که به نفبر آنها واجب می ،کند و به سیچ وجه حاضر نیست صلح کندمی کنند ، و اگر د دند  ک طرف سرکشی

و ا  طا فتا  من احمتمنین اقتتلوا فاصلحوا » فئه مظلوم علیه آ  فئه سرکش وارد جنگ بشوند . ا ن نص آ ه قرآ  است : 

 ] .2-حجرات[" بلیلنلهلمللا فللا  بلغللت احللد لهلمللا علللی احللاخلری فقللاتلوا احتی تطغی حتی تفیی احی امر احللله

خرو  بکنند . چو  او امام عادل و به حق است  قهرا  کی از مواردش آنجا ی است که مردمی بر امام عادل زما  خودشا 

 . ا ن وارد جنگ شد که به حه او و علیه، و ا ن علیه او قیام کرده ، فرم ا ن اسلت که حق با اوسلت نه با ا ن ، زس با د 

 رن برای امر به معروف ونهی از منکمسئله قیام خونی -ای میا  فقها اختلاف است که در آ  تا اندازه - کی د گر از موارد 

 سلللللم  لللللک ملللللرحللللللللللله و  لللللک ملللللرتلللللطللللله اسلللللللت. آ  اسلللللللت.

 

 صلح در فقه شیعه

 "مهادنه  " ا  "سدنه  "صلح است که در اصطلاح فقها آ  را حه أحه د گر سم در کتاب جهاد مطرح است و آ  مسأ ک مس

م ، زیما  مصللاححه ، و سدنه  عنی صلللح . معنی ا ن صلللح چیسللت ؟ سما  زیما  عدم تعرّ گو ند . مهادنه  عنیمی

 "م  شرا "در  "محقق  "نجنگید  ، و زیما  به اصلطلاح امروز سمز ستی مساحمت آمیز با  کد گر . ا نجا سم من عطارت 

 اسللت از زیما  بر گو د مهادنه  ا صلللح عطارتخوانم : احمهاذن  و سی احمعاقدش علی ترک اححرب مدش معین  . میرا می

 . نللجللنللگللیللد  و بللا سللللللم بللا  للکللد للگللر ز سلللتللن امللا بلله ا للن شلللرط کلله مللدتللش مللعللیللن بللاشللللد

https://lib.eshia.ir/50008/1/68#_ftnref1
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توا  با او زیما  رک است ، میحه مطرح است که اگر طرف فی حد ذاته قابل جنگید  است ]  عنی [ مشأدر فقه ا ن مس

،  درست نیست " عجاحتاً  ". نه ،  "عجاحتأ  "را برای  ک مدت مجهول بست و گفت  توا  زیما  صلحصلح بست وحی نمی

 هسال ، ده سال  ا بیشتر ، چنانکه زیغمطر اکرم در حد طیّ  مدتش با د معین و مشلخص باشلد ، مثلا برای شش ماه ،  ک

 نگو د صلح جا ز است اگر متضمّمی .زیما  صلح بست . و سی جا زش اذا تضمنت مصلح  حلمسلمین برای مدت ده سال

 "جور نیسلت که جنگ واجب است و صلح سمیشه حرام . نه ، صلح جا ز است ، و بلکه  ا ن [ مصللحت مسللمین باشلد

معنا ش ا ن است که اگر سم نکرد د ، جا ز است  عنی حرام نیست  گو ند نهکه ا نجا می "جا ز  "گو د ا ن می "شهید 

جا ز است و حرام نیست . وحی  ،اگر مسللمین مصللحت بطینند فعلا صلح بکنند .]  .شلود، که در بعضلی موارد واجب می

گفتیم  کی از موارد ، آ  اسلت که سللرزمین مسلمین مورد مثلا  -که با د جنگید  عرم کرد م که اگر در موردی اسلت

سرزمین را آزاد کرد و با د جنگید و آزاد کرد .   کی واجطی اسلت که به سر حال با د ا ن ا ن -دشلمن قرار بگیرد  حمله

گو د اگر میبکند که با سما  دشمن اشغاحگر  ک صلحی را امضاء کنند ، امضاء بکنند  ا نکنند ؟  حال اگر مصلحت ا جاب

تواند برای مدت نامحدود ، بلکه برای  ک مدت معین ، چو  نمی کنلد ، بکننلد اما نه برای مدتمصللللحلت ا جلاب می

ترک مخاصمه است برای  معنا ش ،نامحدود اشلغال سلرزمین مسلمین از طرف دشمن مصلحت باشد . اگر مصلحت باشد

گو ند : اما حقلتهم عن احمقاوم  ]  ا به را ؟ می جاب بکند صلحا  شلود که مصللحت مسلمینمدت معین . حال چطور می

امروز  ی، وح شدیمحاسلطه م تیقدرت بر اسلاس کم م در قد[ خاطر ا نکه [ ا نها کمترند ،  عنی قدرتشلا  کمتر اسلت

برای  ک سدف  وقتی قدرت ندارند و جنگشا  سم]  .است . گر د یسا، بر اساس شودیقدرت بر اسلاس عدد محاسلطه نم

قدرت کنند . اوحما  حصللل به احاسللتظهار .  ا ترک مخاصمه  صلطر کنند تا مدتی که کسلب معینی اسلت ، زس با د فعلاً

اء زشتیطانی . اوحرج ای اسلت برای جلب  کدر مدت ترک مخاصلمه کسلب نیرو کنند ،  عنی نقشله کنند برای ا نکهمی

باشلد که طرف وارد اسللام شود . ا ن فرم در جا ی است که  احدخول فی احاسللام مم احتربص  ا در ا ن صللح ، امید ا ن

کنیم : در ا ن مدت صلللح ، طرف را از نظر روحی مغلوب کنیم و ا نجور فکر می،  عنی ما صلللح می طرف ، کافر اسللت

کنم . و متی ارتفعت ذحک و کا  فی طور بود ، کله بعد عرم می ه سمینلح حلد طیّلخواسیم کرد ، سمچنلانکله در صللل

 . حم  جز . سر وقلت کله ا ن جهلات منتفی شلللد ، ادامله داد  صللللح جا ز نیسلللت احمسللللمین قوش علی احخصلللم

ی  ک شرا   خاص از نظر فقه اسلام ، صلح در . د د م که "مهادنه  "ا ن سم بحثی بود راجم به مسئله صلح و به اصطلاح 

ا نجا  ا ن باشد که  ک قراردادی امضا شود ، و چه به معنی ترک جنگ باشد ، چو  جا ز اسلت ، حال صلح چه به معنی

است که  ک قرار داد صلحی بسته شود ، ا ن ، آ  جا ی  و معنا ش ا ن "صلح  "گو یم دو مطلب دار م :  ک وقت ما می

شللوند که  ک قرار داد صلللحی را امضللا بکنند ، آنطور که گیرند و حاضللر میقرار می اسللت که دو نیرو در مقابل  کد گر

  دیو مقصود سما  راه مساحمت و نجنگ "صلح  " م یگویم زیغمطر کرد ، و حتی آنطور که امام حسلن کرد ، و  ک وقت

.  میجنگیندارد ، زس نم یاده ما فا د یو خلاصه جنگ میمقاومت بکن میتوانیکه نم مینیبیوقت ما م ک اند است . گفته

گند بجن آنوقت خواستندیو اندک بودند و اگر م لیقل نیکرد . در صلدر اسللام ، مسلم هیتوج د با نطور صلدر اسللام را ا

باشد  ن مصلحت ا ا ممکن است  می. گفت ماندینم یاز خودشا  و از کارشا  باق یاثر واصلاً شدیکنده م خیاز ب شا شه ر
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طرف  یرو ینومع ریتأث نهایب ن باشد که در ا ن مصلحت ا ا جلب کنند ، و   یسا یطانیو زشت طانهایخلاحها زشت ن در اکه 

وجود محدود ت در که به خاطر  [مطناسللت ، نیکه بر سم اکرم را شللرح بدسم غمطریز هیّط حدصلللح  د با نجا بگذارند . ا

 . ردیگیم جا سرچشمه نیاز سم شتریصلح امام حسن سم ب نکه اکما ]صفحات ا ن جزوه از ذکر آ  خودداری گرد د

گر ا که آ ا دو جور شرا   بوده است که واقعاً حال وارد شرا   زما  امام حسن و شرا   زما  امام حسین بشو م ، بطینیم

ن بود کار امام حسن جای امام حسه کرد و اگر امام حسین سم ببود کار امام حسین را می امام حسن به جای امام حسین

و آ  ا ن که اگر کسلی بهرسد آ ا اسلام د ن صلح  ای عرم بکنمکرد ،  ا نه ؟ مسللم سمین طور اسلت . فق  نکتهرا می

بینیم در قرآ  ، سم دستور جنگ رسیده و کنیم . میبا د جواب بدسیم ؟ به قرآ  رجوع می اسلت  ا د ن جنگ ؟ ما چه

و قاتلوا فی سللطیل احله احذ ن  قاتلونکم و حا  "دار م :  راجم به جنگ با کفار و مشللرکینسم دسللتور صلللح . آ ات ز ادی 

اگر  ] :  .10-انفال [و ا  جنحوا حلسلم فاجنح حها» د گری . سمچنین اسلت در باب صللح :  ، و آ ات"] 021-بقره[تعتدوا

و صلح بهتر  ]: 091-نساء [و احصلح خیر "فرما د : تما ل به سلم و صلح نشا  دادند ، تو سم تما ل نشا  بده .  ک جا می

شرا   ] با د [  زذ رد که در سمهکدامیک اسلت ؟ اسلام نه صلح را به معنی  ک اصل ثابت می زس اسللام د ن ". اسلت

گو د سمه جا جنگ . صلح و جنگ در زذ رد و میرا می صللح و ترک مخاصمه ] حاکم باشد [ و نه در سمه شرا   جنگ

زیغمطر ، چه در زما   شود . مسلمین چه در زما آ  گرفته می ،  عنی تابم آ  اثری است که از سمه جا تابم شرا   است

در زما  ا مه د گر ، و چه در زما  ما ، در سمه جا با د دنطال  حضلرت امیر ، چه در زما  امام حسن و امام حسین ، چه

ع حاضر ، اگر با باشند ، سدفشا  اسلام و حقوم مسلمین است ، با د بطینند که در مجموع شرا   و اوضا سدف خودشلا 

دسند که با ترک مخاصمه تشخیص می را زیش بگیرند ، و اگر احیاناً رسلند ، آ  راهمطارزه و مقاتله بهتر به سدفشلا  می

کدامش درست نیست . سر  حه که جنگ  ا صلح ؟ سیچأا ن مس رسلند ، آ  راه را زیش بگیرند . اصلاًسدفشلا  می بهتر به

 . است کدام مربوط به شرا   خودش

فقه شلیعه در باره ا نکه صللح امام حسن مجاز بوده  ا مجاز نطوده، درست نیست؛ ز را زا ه سای فقه  اسلتناد به سؤاال:

ه است. سمیشه در سر موضوعی  ک چیزسا ی به عنوا  اصل، قرار داده می شود بعد، قضا ا مطتنی بر مّ شلیعه اصلاً رو ّه ا

 سا ر علمای شیعی اصلاً بنا و بنیادش بر رو ّه ا مه است. آ  اصل گذاشته می شود. فقه محقّق  ا

تذکّر بسیار مفید و مناسطی است. درست است؛ وحی منظور ما ا ن نطود که بخواسیم بگو یم امام حسن در ا نجا از  جواب:

نطق منططق ا با مفقه شیعه زیروی کرده اند؛ بلکه منظور ما ا ن بود که ا ن کلیات فقهی را که عرم می کنیم، بطینیم آ 

اسلللت  لا نله؟ ا نکله ا ن مطلب را طرح کردم، ا ن جور زیش خودم فکر کردم که اول، قطم نظر از سر بحث د گری، ما 

وقتی  آ د ) چو آ د  ا جور در نمیجور در می ،با منطق و بعد بطینیم ا ن کلیات فقهی اصلللاً کلیات فقهی را مطرح کنیم

دسد برای ا نکه بتواند به حل مسلللأحه در  ک مورد می ح بکند ، ا ن امر ، کمکحه را به صلللورت کلی طرأانسلللا  مسللل

فقه  که ما احا  در دی استناد کرده باشیم . به نظر ما آنچها ما نخواسلتیم به  ک مسلا ل تعطّاحّ باحخصلوص نا ل بشلود ، و

https://lib.eshia.ir/50008/1/77#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/78#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/78#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/78#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/50008/1/78#_ftnref2
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ا مه استفاده کرده باشند  ا از جای  از ا نکه آ  را از روش بینیم ، خود سمین مسلا ل  ک مسلا ل منطقی است ، اعممی

دانند ، آ ا جای ا راد سست که چرا در ا ن موارد جهاد مشروع است  ا ا نکه در مواردی جهاد را مشروع می د گر ( بطینیم

 همیمطور بف دانند آ ا ا ن منطقی است  ا منطقی نیست ؟ ما خواستیم ا نمی نه ؟ و نیز ا نکه در مواردی صلح را مشروع

اند . بعد که ا ن را از را مشروع دانسته منطقی است و سم مواردی که صلح ،اندکه سم مواردی که جهاد را مشروع دانسته

برو م دنطال ا نکه بطینیم آ ا کار امام حسن جا ی بوده که با د جهاد بکند و صلح کرده  وقت نظر منطق قطول کرد م ، آ 

با ست صلح بکند و جهاد کرده ؟ ) چو  سر دو ستو  در اسلام سست : ستو  جهاد می،  ا کار امام حسین جا ی بوده که 

نه ، امام حسن در جا ی صلح کرده که جای صلح کرد  بوده و امام حسین در جا ی جهاد کرده  و ستو  صلح (  ا ا نکه

د گر قطعی است . راجم به زیغمطر طور امیراحمتمنین و زیغمطر . در مورد آنها که  که جای جهاد کرد  بوده است ، سمین

 کرده است .  د گر جای بحث نیست ، ز را زیغمطر در  ک جا صلح کرده و در  ک جا جنگ باحخصوص که

شلیعه سست  ا نه ، و اگر سست موارد اختلاف  اختلافی با فقه ،در مورد جهاد ،ن ماآ ا در فقه برادرا  اسل تسلنّ سؤاال :

ل  آ ا تسلل؛ انفس بود به طور کلی  آنجا ی که شللرا   جهاد را فرمود د تسللل  به مال و چیسلت ؟ سللتال د گر ا نکه در

 خواسد بود ؟ شود  ا نه ؟ و در ا ن صورت نوع جهاد چهفکری در ا نجا مطرح می

ه کدانم قدر می کنم . احطته ا نعرم می کنم و برا تا  نگاه می ؛مسلللئله فقه اسل تسلللنن را با د مطاحعه کنم جواب : 

محدود تها  شرا   آنها با شرا   ما ز اد فرم ندارد و اگر فرقی سست ، در ناحیه ما محدود تها ی است که آنها آ  اجماحاً

کنیم وجود امام معصللوم  ا نا ب خاص امام معصللوم را که آنها ا ن را ندارند ، از نظر ا نکه ما در  ک مواردی شللرط می

 باشلد ، چو  اصلاً  ای نیسلت که در قد م در فقه مطرح شلدهال کرد د ، مسلأحهته دومی که سلأحشلرا   را ندارند . مسل

حکم ا ن زد ده چیست ، و خلاصه با د رو ش  ،اصول کلی ل کرد که رویاش زد ده جد دی اسلت . ا ن را با د تأمّزد ده

در مسأحه جنگ و صلح از نظر زس تا ا نجا . تای در قد م مطرح نطوده اسلمسلئله ا چنیناحّ اجتهاد کرد از نظر قواعد ، و

که برای امام و  -دسد و سم تار خ اسلام نشا  می -به طور کلی  اسللام و از نظر فقه اسللامی باحخصوص عرم کرد م که

که قرار داد صلللح امضللاء کند ،  -حازم و واجب اسللت  و احیاناً -، در  ک شللرا   خاصللی جا ز اسللت  زیشللوای مسلللمین

 ا ن کار را در موارد مختلف انجام داد ، سم با اسل کتاب در  ک مواقم معینی قرار داد صلح یغمطر اکرم رسلماًسمچنانکه ز

جنگید . و بعد ، از فقه اسلامی کلیاتی احطته می امضا کرد و سم حتی با مشرکین قرار داد صلح امضا کرد ، و در مواقعی سم

معقول نیست که بگو یم  ک د ن  ا  ک سیستم )  ،رد م که ا ن مطلباستحسا  عقلی عرم ک ذکر کردم و به اصلطلاح

را [ در تمام شرا   ]  داند معنا ش ا ن است که ] آ خواسید اسمش را بگذار د ( اگر قانو  جنگ را مجاز میسر چه می

، کما ا نکه نقطه  داندسمز سللتی  عنی متارکه جنگ را جا ز نمی داند [ و در سیچ شللرا طی صلللح و به اصللطلاححازم می

ما دشمن جنگ سستیم به طور کلی و طرفدار صلح سستیم به طور کلی  غل  است که  ک کسی بگو د اساساً مقابلش سم

ای بسللا صلللحها که زمینه را برای  ک جنگ زیروزمندانه ، بهتر فراسم  و ؛. ای بسللا جنگها که مقدمه صلللح کاملتر اسللت

ضم موضوع صحطت کنیم که و ر جلسه زیش عرم کرد م . بعد قرار شد که درباره ا نکند . ا نها  ک کلیاتی بود که دمی
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بود که امام حسن در آ  شرا   صلح کرد و در واقم مجطور شد  زما  امام حسن چه وضعی بود و آ  شرا   چه شرا طی

حاضر نشد صلح کند .  که صللح کند ، و نیز ا ن شلرا   با شلرا   زما  امام حسلین چه تفاوتی داشلت که امام حسین

خودشللا  قضاوت  ،کنم ، بعد آقا ا مختلفش را برا تا  عرم می تفاوت خیلی فراوا  و ز ادی دارد . حال من جنطه سای

 . بکنند

 های شرایط زمان امام حسن ) ع ( و شرایط زمان امام حسین ) ع ( تفاوت

 خودش ،وقت عنوا   ک حاکم ، گوا نکه تا آ  معاو ه سم بهاوحین تفاوت ا ن است که امام حسن در مسند خلافت بود و 

امیراحمتمنین قیام  خوانلد ، و به عنوا   ک نفر طاغی و معترم در زما خودش را بله عنوا  خلیفله و امیراحمتمنین نمی

لمین ه بر حق مسا ن دحیل که علی کشندگا  عثما  را که خلیف کرد ، به عنوا  ا نکه من خلافت علی را قطول ندارم ، به

 خلیفه بر حق مسلمین اسلت و حتی خودش سم در قتل خلیفه مسللمین شرکت داشته است ، زس علی زناه داده ،بوده

تحت عنوا  مطارزه با حکومتی که بر  -معترم  و به عنوا   ک دسته -نیست . معاو ه خودش به عنوا   ک نفر معترم 

کرد و مردم ادعای خلافت سم نمی ،وقت آ  ته است ] قیام کرد [ . تاحکومت زیشین آغش حق نیسلت و دستش به خو 

که ما  ک مردمی سسللتیم که حاضر نیستیم از آ   گفتخواندند ، سمین طور مینیز او را تحت عنوا  امیراحمتمنین نمی

روز نیرومندتر ه م روز بگیرد . معاو ه سحسللن بعد از امیراحمتمنین در مسللند خلافت قرار می خلافت زیروی بکنیم . امام

خودش که امام حسن سم وارث آ  وضم حکومت  وضلم حکومت امیراحمتمنین در زما  ،شلود . به علل خاص تار خیمی

که  -سجده روز  ، به فاصلهاند بعد از شهادت امیراحمتمنینهشود به طوری که نوشتضلعیفتر می بود از نظر داخلی تدر جاً

معاو ه بسیج عمومی و اعلام آمادگی  ،رسلیده به شلام و بعد ت از مدتی که خطر به سلرعتا ن سجده روز سم عطارت اسل

 عنی خلیفه  ؛در ا نجا وضللم امام حسللن  ک وضللم خاصللی اسللت . کند برای فتح عرامحرکت می او همع -کرده اسللت

ا ن وضم  عنی کشته . کشته شد  امام حسن در  مسللمین اسلت که  ک نیروی طاغی و  اغی علیه او قیام کرده اسلت

شلد  خلیفه مسللمین و شلکسلت مرکز خلافت . مقاومت امام حسن تا سر حد کشته شد  نظیر مقاومت عثما  بود در 

حاحا من [ بود در مقابل حکومت موجود زما  خودش نه نظیر مقاومت امام حسین . امام حسین وضعش وضم  ک معترم

بر حق بود وامام حسن امام بر حق و معترضش معترم  معترم نیسست که امام حس یجهت تفاوت ن کار ندارم که در ا

 شدنش افتخار آمیز بود کشته -که کشته سم شد  -شد اگر کشته می]  .. کنمیعرم م یباطل ، وضلم را از نظر اجتماع

موجود و به شیوع فساد و به ا نکه ا نها  . اعترام کرد به وضلم موجود و به حکومتطور که افتخار آمیز سم شلد  سمین

ثابت کردند که چه مردمی سستند ، و روی حرف خودش سم آنقدر زافشاری کرد  صللاحیت ندارند و در طول بیست سال

 . سم شللللد یشللللد و تلقّمی یتللا کشلللتلله شللللد . ا ن بود کلله قیللامتش  للک قیللام افتخللار آمیز و مردانلله تلقّ

که در مسند خلافت جای گرفته  است امام حسن وضعش از ا ن نظر درست معکوس وضم امام حسین است ،  عنی کسی

شد خلیفه مسلمین در مسند خلافت کشته شده بود ، و ا ن خودش د گری معترم به او اسلت ، و اگر کشته می؛ اسلت

کسی در جای زیغمطر و در مسند  احتراز داشت که ،قضیه جور ای اسلت که حتی امام حسین سم از مثل ا نمسلاحه  ک

https://lib.eshia.ir/50008/1/84#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/84#_ftnref1
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حسین حاضر نیست که در مکه کشته شود . چرا ؟ فرمود : ا ن احترام  بینیم که امامخلافت زیغمطر کشلته شلود . ما می

حرمت خانه  خدا بکشند که ستک کشند . چرا مرا در حرم خدا و در خانهرود . به سر حال مرا میکه از میا  می مکه است

که به حق سم  [ کنندبینیم امیراحمتمنین در وقتی که شورشیا  در زما  عثما  شورش میخدا سم شلده باشد ؟ چ ما می

 به عثما  اعترام نیسم اکنو  قطول دارند که معترض سایسمه بجا بود ) سن شلا  اعتراضلها یعن شلورش کرده بودند ، 

و قتله عثما   نیمعترضلل ا ی. در م داشللتیم یرا گرام نها ) ع ( در دوره خلافتش سم ا یبجا بود ( و حهذا عل شللا  سا

ه قطل انکشدند چن نیراحمتمنیام نیصیبعدسا از خواص و از خصّ نها بودند ، و ا شتربکر وماحک ا یمثل محمد بن اب یافراد

سای آنها انجام شلود نه ا نکه عثما  کشته شود . ) ا ن در نهج احعاده کوشلش دارد که خواسلته ، فوم] بودند . از آ  سم

 »ترسم گنهکار باشم : که می ا نقدر از عثما  دفاع کردم کرد ، که خودش فرمود مناحطلاغه سسلت ( از عثما  دفاع می

 ؛کرد ؟ آ ا طرفدار شخص عثما  بود ؟ نهوحی چرا از عثما  دفاع می] .  971خططه  -نهج احطلاغه[ خشلیت ا  اکو  آثما

 لیفهننگ است که خ ترسم که تو خلیفه مقتول باشی . ا ن برای عاحم اسلامگفت من میکرد ، میمی آ  دفاع شد دی که

روعی سای مشگفت ا نها خواستهمسند خلافت . ا ن بود که می مسلمین را در مسند خلافت بکشند ، بی احترامی است به

 خواسلت به شورشیا د گر امیراحمتمنین نمی سای ا نها را انجام بده ، بگذار ا نها برگردند بروند . از طرفدارند ، خواسلته

 دسد زس شما برو د در خانهق خودتا  را نگو ید ، حاحا که ا ن سرسختی نشا  میح بگو د کار نداشلته باشید ، حرفهای

 زد و نطا د سمشللود . ا ن حرف را سم احطته نمی دسللت خلیفه بازتر باشللد و بر مظاحمش افزوده سا تا  بنشللینید که قهراً

] امیراحمتمنینسم علیرغم تما ل ه شود ، و آخرشخواسلت که عثما  در مسلند خلافت کشتنمی گفت ، اما ا ن را سممی

 . ا للللللللللللن امللللللللللللر واقللللللللللللم شللللللللللللللد [

دسد کشلته شد  بود اما کشته نشلا  می طور که ظواسر تار خ ش آ ا کرد نتیجه نها یزس اگر امام حسلن مقاومت می

کشته شد   ک نفر معترم بود . ا ن  ک تفاوت  ،کشلته شد  امام حسین شلد  امام و خلیفه در مسلند خلافت ، وحی

 . شلللللرا للل  زملللا  املللام حسلللللیلللن ) ع ( و  زملللا  املللام حسلللللن ) ع ( شلللللرا للل

نیروسای کوفه ضلعیف شده بود اما ا ن نه  ا ن بود که درسلت اسلت که نیروسای عرام  عنی ،تفاوت دومی که در کار بود

ور که ط تشطیه آ کرد ، بلا  کجا فتح می آمدطور می رفته بود ، و اگر معاو ه سمین بدا  معنی است که به کلی از میا 

ردند و ک با ا نکه بسیاری از اصحاب امام حسن به حضرت خیانت؛ سلادگی و آسانی  زیغمطر اکرم مکه را فتح کرد ، به آ 

ول علل و حوادث تار خی زیدا کرده بود که معل منافقین ز  ادی در کوفه زیدا شلللده بودند و کوفه  ک وضلللم ناسنجاری

حه زیدا ش خوار  بود که خود خوار  را امیراحمتمنین معلول أرگی که در کوفه زیدا شلد مس.  کی از بلاسای بزز ادی بود

که   ک تعلیم و تربیت کافی بشوند ، ،فتوحات زشلت سلر  کد گر بدو  ا نکه افراد داند ، آ آ  فتوحات بی بند و بار می

 اند و به عمق تعلیمات اسلام آشنا نیستند ،شناختهاند ، اسلام را ندر نهج احطلاغه سسلت : مردمی که تعلیم و تربیت ند ده

کنند . به سر حال ، در کوفه  ک چند دستگی ، تازه از د گرا  سم بیشلتر ادعای مسلمانی می اند در جمم مسللمینآمده

 ما  اعتراف دار م که دسلت کسلی که زا طند به اصول اخلام و انسانیت و د ن و ا زیدا شلده بود . ا ن جهت را سم سمه

در کوفه  ک زا گاه بزرگی درست کرده بود که با  جور چیزساست . معاو ه نیست بازتر است از دست کسی که زا طند ا ن

https://lib.eshia.ir/50008/1/85#_ftnref1
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کردند و وجدانهای افراد می فرستاد به کوفه ، از طرفی زوحهای فراوانی زخشزول سلاخته بود ، جاسوسها ی که مرتب می

نمودند . ا نها سمه به جای خود ، سا را خراب میکردند و روحیهز اد می نی سایخر دند و از طرف د گر شا عه زراکرا می

آورد ، حشللکری که شللا د وجود می  ک حشللکر انطوه در مقابل معاو ه به ،کرددر عین حال اگر امام حسللن ا سللتادگی می

توانست حشکر می زار سم امام حسنتا صد س -اند آنطور که در توار خ نوشته -حداقل سلی چهل سزار نفر باشلد ، و شا د 

سزار نفری معاو ه . نتیجه چه بود ؟ در صفین امیراحمتمنین  ار صد و زنجاهفراسم کند که تا حدی برابری کند با حشکر جرّ

نیروی عرام بهتر و بیشلللتر سم بود ، سجده ماه با معاو ه جنگید ، بعد از سجده ماه که نزد ک بود معاو ه  کله در آنوقلت

جنگید ،  ک جنگ چند بلند کرد  را اجرا کردند . اگر امام حسللن می آ  نیرنگ قرآ  سللرنیزه ،کامل بخورد شللکسللت

شدند بدو  از دو طرف تلف می داد و چند ن ده سزار نفر مردممیا  دو گروه عظیم مسلمین شام و عرام رخ می ایسلاحه

 ،دسدشللدند آنطور که شللرا   تار خ نشللا  میمعاو ه زیروز میا نکه بر  آ  که  ک نتیجه نها ی در کار باشللد . احتمال

چه افتخاری بود برای امام حسن  شکست از آ  امام حسن باشد . ا ن ،نیست ، و احتمال بیشتر ا ن است که در نها ت امر

 نفر آدم کشتهجنگ از دو طرف چند ن ده سزار و شا د متجاوز از صد سزار  که بیا د دو سله سال جنگی بکند که در ا ن

ش ت امام حسن و کشته شدنش  ا خستگی دو طرف باشد که بروند سر جای خودشا  ، و  ا مغلوبیّا بشوند و نتیجه نها ی

کند ، یم صجمعیتی دارد که سمه آ  سفتاد و دو نفر است ، تازه آنها را سم مرخّ  در مسلند خلافت . اما امام حسین  ک

د شوند ،  ک کشته شد  صکنند تا کشته میمی من خودم تنها سستم . آنها ا ستادگی ؛دبرو ، خواسید برو دگو د میمی

در کار سسلت ،  کی ا نکه امام حسلن در مسلند خلافت بود و اگر کشته  در صلد افتخار آمیز . زس ا ن دو تفاوت عجاحتاً

وی ک نیرو ی بود که کم و بیش با نیرشد ، خلیفه در مسند خلافت کشته شده بود ، و د گر ا نکه نیروی امام حسن  می

مسللللمین  زیدا کند و افراد ز ادی از کرد و نتیجه شللروع ا ن جنگ ا ن بود که ا ن جنگ مدتها ادامهبرابری می معاو ه

 .کشته شوند بدو  ا نکه  ک نتیجه نها ی صحیحی به دنطال داشته باشد

 )ع(یط زمان امام حسنعوامل دخیل در قیام امام حسین )ع( و مقایسه آن با شرا

امام حسن و امام حسین در سا ر شرا   نیز خیلی با  کد گر فرم داشتند . سه عامل اساسی در قیام امام حسین دخاحت 

 . عامل بینیم در زما  امام حسن به شکل د گر استعامل را که ما در نظر بگیر م می داشلته اسلت . سر کدام از ا ن سه

خواست : خذ اححسن باحطیع  ومت ستمکار وقت از امام حسین بیعت میاول که سطب قیام امام حسین شد ا ن بود که حک

ا د ب حسلین را بگیر برای بیعت ، محکم بگیر ، سیچ گذشت سم نطا د داشته باشی ، حتماً  :اخذ شلد دا حیس فیه رخصل  

ود : نه ، بیعت عامل ، امام حسللین جوابش فق  ا ن ب کردند . از نظر ا نبیعت کند . از امام حسللین تقاضللای بیعت می

کند ، معاو ه از امام حسن  کنم ، و نکرد . جوابش منفی بود . امام حسن چطور ؟ آ ا وقتی که قرار شد با معاو ه صلحنمی

 تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن ؟ ) بیعت  عنی قطول خلافت ( نه ، بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت

از مورخین سم ادعا نکرده اسلت که امام حسلن  ا کسلی از کسلا  امام حسن  عنی امام حسین ،  احدی نطاشلد و ظاسراً

ن یعت در میا  نیست . بنابر ا باشد با معاو ه بیعت کرده باشد . ابدا صحطت ب برادرسا و اصحاب و شیعیا  امام حسن آمده
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  .بکند ، در جر ا  کار امام حسن نیست مت شد ده بیعت که  کی از عواملی بود که امام حسلین را وادار کرد مقاوأحمسل

کوفه بعد از ا نکه بیست سال حکومت معاو ه  دعوت کوفه بود به عنوا   ک شهر آماده . مردم ،عامل دوم قیام امام حسین

د بینیمیتاب شده بودند ، که حتی  ل کردند واقعا بیمعاو ه را د دند و مظاحم معاو ه را تحمّ را چشیدند و زجرسای زما 

ای بود و  ک جر ا  غیر معتقدند که واقعا در کوفه  ک زمینه صد در صد آماده ] شهید جاو د "مثل نو سلنده  [ بعضلی

کنند . نو سند برای امام حسین و اعلام آمادگی کامل میسجده سزار نامه می اوضلاع را دگرگو  کرد . مردم کوفه ،بمترقّ

 وحی از نظر تار خی ؛ کاملا آماده نطوده گو ند زس زمینهکه امام حسین آمد ومردم کوفه  اری نکردند ، احطته سمه می حال

 گفتند  ک زمینه بسیار مساعدی رام در مقابل تار خ محکوم بود ، میداد مسلّنمی اثر سا ترتیباگر امام حسین به آ  نامه

درست بر عکس بود ،  ک کوفه خسته و ناراحتی بود ،  ک کوفه  ،اوضاع ، از دسلت داد ، و حال آنکه در کوفه امام حسن

م بود که ما می بینی ایده بود ، کوفهای بود که در آ  سزار جور اختلاف عقیده زیدا شللتی بود ،  ک کوفهم و متشللتّمتفرّ

گو د خدا ا  کند و سمواره میشا  شکا ت می و از عدم آمادگی ر از مردم کوفهامیراحمتمنین در روزسای آخر خلافتش مکرّ

نکه  ا نها قدر حکومت مرا بدانند . ا ،مردم بطر و بر ا نها حکومتی مسل  کن که شا سته آ  سستند تا بعد مرا از میا  ا ن

خواسم مثل بعضللی سا بگو م کوفه  ک حسللین اتمام حجتی شللده بود ، نمی  عنی بر امام "کوفه آماده  "کنم عرم می

حجت عجیطی بر امام حسین شد که  کرد . نه ، اتمامروی کوفه حساب می واقعی داشلت و امام حسلین سم واقعاً آمادگی

تمام حجت را ناد ده بگیرد . از نظر امام حسلن چطور ؟ از نظر امام حسن تواند آ  انمی سم زمینه آماده نطاشلد او فرضلاً

اتمام حجت ، بر خلاف شلده بود ،  عنی مردم کوفه نشا  داده بودند که ما آمادگی ندار م . آنچنا  وضم داخلی کوفه بد 

 -د آمبه نماز می ی وقتی کهحت -آمد از بسیاری از مردم کوفه محترز بود و وقتی که بیرو  می بود که امام حسن خودش

سای معاو ه ز اد بودند و خطر کشته شد  ا شا  زرورده زوشلید برای ا نکه خوار  و دستدر ز ر حطاسلهای خود زره می

دفعه حضرت در حال نماز بود که به طرفش تیراندازی شد ، وحی چو  در ز ر حطاسها ش زره زوشیده  وجود داشت ، و  ک

با تیر از زا در آورده بودند . زس ، از نظر دعوت مردم کوفه که بر امام ، ا امام را در حال نماز احّ نشلللد ، وکارگر  ،بود ، تیر

در مورد امام حسن ، بر عکس ، اتمام حجت بر  -داد اتمام حجت بود با د ترتیب اثر می و چو  -حسین اتمام حجتی بود 

بودند . عامل سومی که در قیام امام حسین وجود داشت  ا اعلام کردهشلا  ر خلاف بوده و مردم کوفه تقر طا عدم آمادگی

خواسلتند و او حاضر نطود بیعت از منکر بود ،  عنی قطم نظر از ا نکه از امام حسلین بیعت می عامل امر به معروف و نهی

شلللده بود و او برای ا نکه  بودند و اتمام حجتی بر امام حسلللین کند ، و قطم نظر از ا نکه مردم کوفه از او دعوت کرده

وجود داشلت که امام حسین  حه د گریأزاسلخی به آنها داده باشلد آمادگی خودش را اعلام کرد ، قطم نظر از ا نها ، مسل

کرد و اگر مردم کوفه سم دعوت کردند باز قیام میبیعلت سم نمی  عنی اگر از او تقلاضلللای؛ قیلام کرد ،تحلت آ  عنوا 

ه روزی که ب حه ا نکه معاو ه ازأمس ؛ حه امر به معروف و نهی از منکرأحه چه بود ؟ مسأنمود . آ  مسمیکردند باز قیام نمی

است بر خلاف اسلام عمل کرده است ، ا ن حاکم ، جا ر  خلافت رسیده است ، در مدت ا ن بیست سال سر چه عمل کرده

احکام اسلللام را تغییر داده اسللت ، بیت احمال مسلللمین بینید ، و جابر اسللت ، جور و عدوانش را سمه مردم د دند و می

کند ، خونهای محترم را ر خته اسلللت ، چنین کرده ، چنا  کرده ، حاحا سم بزرگتر ن گناه را مرتکب راحیف و میلل می

https://lib.eshia.ir/50008/1/90#_ftnref1
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زور  وبهوحا تعهد [ تعیین کرده  ا ن که بعد از خودش زسر شرابخوار قمار باز سگطاز خودش را ] به عنوا  شده است و آ 

من رأی سلطانا جا را » که به ا نها اعترام کنیم ، چو  زیغمطر فرمود :  سلرجای خودش نشلانده است ، بر ما حازم است

مسلتحلا ححرام احله ، ناکثا عهده ، مخاحفا حسلن  رسول احله ،  عمل فی عطاد احله باحاثم و احعدوا  ، فلم  غیر علیه بفعل و حا 

اگر کسی حاکم ستمگری را به   . . . :« ا   دخله مدخله ، احا و ا  سوحاء قد حزموا طاع  احشیطا  قول ، کا  حقا علی احله

 اش ، آنچنا  مرتکب گناه شللده اسللت کها ن وضلم و آ  وضللم و با ا ن نشلانیها بطیند و اعترام نکند به عملش  ا گفته

ما در زما  معاو ه در ا نکه کند . اب می ر را معذّب کند که آ  حکمرا  جاسللزاوار اسلللت خدا او را به سما  عذابی معذّ

د ، ماسیتی دار طور بود بحثی نیست . برای خود امام حسن که مسأحه محل ترد د نطود که معاو ه چه باحقوه سمین، مطلب

ل خواسم خونخواسی عثما  را بکنم ، و حافق  می وحی معلاو له در زما  علی علیه احسللللام معترم بوده اسلللت که من

خودم  خدا و به سللنت زیغمطر و به سللیره خلفای راشللد ن صللد در صللد عمل بکنم ، برای گو د من حاضللرم به کتابمی

حسن بن علی است و حتی بعد از او مال حسین بن علی است ،  عنی به  کنم ، بعد از من خلافت مالجانشین معین نمی

ت ( اس "تسلیم امر  "ای سم که در ماده قرار داده بود ، کلمه کلمهکند ، فق  آنها تسلیم امر بکنند ) حق آنها اعتراف می

 با ا ن شرا   کنار برود ، کار را به من واگذار کند و من  عنی کار را به من واگذار کنند ، سمین مقدار ، امام حسن عجاحتاً

ر شللرطی که حسللن بن علی فرسللتاد ،  عنی کاغذی را ز رش امضللا کرد ، گفت س "سللفید امضللا  "کنم . ورقه عمل می

ا من به تمام احّ و خواسم که من زمامدار باشمکنم ، من بیش از ا ن نمیخودش ما ل است در ا نجا بنو سد ، من قطول می

کنم . تا آنوقت سم که سنوز صابو  ا نها به جامه مردم نخورده بود . حال فرم کنیم صد در صد عمل می ،مقررات اسلامی

معاو ه آمد  ک چنین کاغذ سفید امضا ی برای امام حسن فرستاد و  جور قرار گرفته بود م که ا ن ،تار خ احا  ما در مقابل

خواسی ؟ مگر غیر از عمل کرد  به مقررات می مگر تو خلافت را برای چه ؛ تعهداتی را قطول کرد ، گفت تو برو کنار چنین

خواسد کتاب و سنت احهی را اجرا دا ر است که آ  کسی که میتو سسلتم ، فق  امر  اتاسللامی اسلت ؟ من مجری منو ّ

ینی خواسی چنین جنگ خونتو باشی می ،کندبکند من باشم  ا تو . آ ا تو فق  به خاطر ا نکه آ  کسی که ا ن کار را می

جنگید ، دسها می داد ، دو سه سالکرد ، جنگ را ادامه میبا ا ن شلرا   تسللیم امر نمی را بها بکنی ؟ چ اگر امام حسلن

شد ، امروز تار خ ، امام امر سم خود امام حسن کشته می شد و عاقطتسا زیدا می شلدند ، و رانیسزار نفر آدم کشلته می

کرد [ زیغمطر سم در خیلی موارد صلح کرد ، آخر گفت در  ک چنین شرا طی ] با د صلح میکرد ، میحسن را ملامت می

د خواسکه معاو ه می گفتیم [ غیر از ا ن نیستکند ، ] آری ، اگر ما نیز در آ  زما  بود م می  ک جا سم آدم با د صللح

خواسد که او را به عنوا  خلیفه بهذ ری ، نه از تو از تو می د ، نهخودش حکومت کند ، بسلللیار خوب خودش حکومت کن

 ا  "توقم نداشلللته باشلللد که امام حسلللن او را  چگاهیس ه کردند که معاو دیق[ خواسد که او را امیراحمتمنین بخوانیمی

، نه از تو میخواسد که با او بیعت کنی ، و حتی اگر بگو ی جا  شیعیا  در خطر است ، امضا ] خطاب کند " نیراحمتمنیام

قلم  ،ای که با آنها در صلللفین دارمسای گذشلللتهعلی در امن و اما  ، و روی تمام کینه کند که تمام شلللیعیا  زدرتمی

از نظر امکانات ماحی حاضرم ماحیات قسمتی از مملکت را نگیرم و آ  را اختصاص بدسم به تو که به ا ن وسیله  ؛ کشلیدم 

محتا  ما نطاشی و خودت و شیعیا  و کسا  خودت را آسوده اداره کنی . اگر امام حسن با ا ن شرا    بتوانی از نظر ماحی

https://lib.eshia.ir/50008/1/94#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/94#_ftnref1
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محکوم بود . قطول کرد ، وقتی که قطول کرد ، تار خ آ  طرف را محکوم  کرد امروز در مقابل تار خ] صلللح را [ قطول نمی

 . کللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرد

ا ن شد که معاو ه فق  از جنطه سیاسی زیروز  اشمعاو ه با آ  دستهاچگی که داشت تمام ا ن شرا   را زذ رفت . نتیجه

،  چیز در وجودش نیستشلد ،  عنی نشا  داد که  ک مرد صد در صد سیاستمداری است که غیر از سیاستمداری سیچ 

تمام مواد قرار داد را ز ر زا گذاشت و به سیچکدام از ا نها عمل  ،قدر که مسند خلافت و قدرت را تصاحب کرد ز را سمین

ما در گذشته با ش گفت : مردم کوفه چ من دغلطازی اسلت ، و حتی وقتی که به کوفه آمد صر حاً نکرد و ثابت کرد که آدم

بکنید ، زکات بدسید ، وحکن حاتأمر علیکم من جنگیدم برای  که شلللما نماز بخوانید ، روزه بگیر د ، حجنجنگیدم برای ا ن

چیزسا ی اسللت که خودتا  انجام  امیر و ر یس شللما باشللم . بعد چو  د د خیلی بد حرفی شللد گفت ا نها  ک ا نکه

اشته باشم . شرط کرده بود که خلافت ، بعد از او مسا ل برای شما زافشاری د دسید ، حازم نیسلت که من راجم به ا نمی

تعلق داشلته باشلد به حسلن بن علی ، و بعد از حسلن بن علی به حسلین بن علی . وحی بعد از سفت سشللت سال که از 

 حه وحا تعهد  ز د را مطرح کرد  . شیعیا  امیراحمتمنین را که در متن قرار داد بود کهأحکومتش گذشلت شروع کرد مس

چه فرقی سست میا  معاو ه  آنها . واقعاً مزاحمشا  شد و شروع کرد به کینه توزی نسطت به ،ا  نشود به حد اشدّمزاحمش

ا  عنو عثما  کم و بیش مقام خودش را در میا  مسلمین ) غیر شیعه ( حفظ کرد به و عثما  ؟ سیچ فرقی نیست ، وحی

از سما  اول به عنوا   ک سیاستمدار دغلطاز  سلت ، وحی معاو ه کی از خلفای راشلد ن که احطته حغزشلها ی سم داشلته ا

) نه فق  ما شللیعیا  ، از نظر شللیعیا  که منطق ، جور د گر اسللت (  معروف شللد که از نظر فقها و علمای اسلللام عموماً

ا کنند به کلی خار  زیغمطرند و آمدند که اسلللام را اجر معاو ه و بعد از او ، از رد ف خلفا ، از رد ف کسللانی که جانشللین

وملوک و زادشاسا  به خود گرفتند . بنابرا ن وقتی که ما وضم امام حسن را با وضم امام حسین  شلدند و عنوا  سلاطین

که  عرم بکنم ا ن است بینیم که ا نها از سیچ جهت قابل مقا سه نیستند . جهت آخری که خواستممی کنیممقا سه می

من رأی سلطانا جا را مستحلا ححرام احله . . . » داشت . آ  چه بود ؟  رسا و  ک تیغ برندهامام حسلین  ک منطق بسلیار 

 سکوت چنین و چنا  کرده است و اگر کسلی حکومت سلتمگری را بطیند که« . . . حقا علی احله ا   دخله مدخله  کا 

ز مطرح نیست ، برای امام حسن حداکثر ا ن سنو حهأبکند ، در نزد زروردگار گنهکار اسلت . اما برای امام حسلن ا ن مسل

غیر از  "کنند چنین می اگر بیا ند بعد از ا ن "مطرح اسلللت که اگر ا نها بیا ند ، بعد از ا ن چنین خواسند کرد . ا نکه 

مام اگو ند صلح در مقابل ا نها باحفعل دار م . ا ن اسلت که می اند و ما احا  سلند و حجتیا ن اسلت که  ک کاری کرده

ا س کرد . حازم بود که امام حسن  ک مدتی کناره گیری بکند تا ماسیت اموی حسن زمینه را برای قیام امام حسین فراسم

س از هی باشد . زقیام موجّ ،آشکار شود تا قیامی که بناست بعد انجام گیرد ، ازنظر تار خ ،بر مردم مخفی و مستور بود که

دند کر ای از شیعیا  آمدند به امام حسن عرمعده ،شد معاو ه زا طند ا ن مواد نیست سمین قرار داد صلح که بعد معلوم

و بنابرا ن شللما  -گفتند ز را معاو ه آ  را نقض کرد و راسلت سم می -: د گر احا  ا ن قرار داد صللح کأ  حم  کن اسللت 

ش از ا ن با د به ا نها مهلت داد تا وضللم خودشا  بیا ید قیام کنید . فرمود : نه ، قیام برای بعد از معاو ه ،  عنی کمی بی

و  بودوقت قیام است . معنی ا ن جمله ا ن است که اگر امام حسن تا بعد از معاو ه زنده می ،را خوب روشن کنند ، آنوقت
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سای ه انگیزهکرد . بنابرا ن از نظر سر سه عاملی کقیام می قطعاً ،گرفت که امام حسین قرار گرفتدر سما  موقعی قرار می

متفاوت و متغا ر بود . از او حسلین بود ، وضلم امام حسن با وضم امام حسین کاملا ً ی قیام امامصلحیح و مشلروع و جدّ

ای است ( . برای امام حسین از ناحیه کرد   ک مساحه خواستند . ) خود بیعتکردند و از ا ن بیعت نمیتقاضای بیعت می

یست ب کوفه بعد از ؛گفتند کوفه د گر بعد از بیسلت سلال بیدار شلده استبود و مردم میشلده  مردم کوفه اتمام حجتی

د ، اناند ، قدرشناس امام حسن شدهغیر از کوفه قطل از بیسلت سلال است ، ا نها د گر قدرشناس علی شده ،سلال معاو ه

سا  ر زند ، د گر درختشود اشک میاند ، نام امام حسین که در میا  مردم کوفه برده میشلده قدر شلناس امام حسلین

اتمام حجت بود  ،سا برای امام حسین است . ا ن دعوت سا سر سطز شده است ، بیا که آمادگی کامل اند و زمینمیوه داده

 ، له سومأندارد . مس می د د کوفه سیچ آمادگی ،کرد. برای امام حسلن بر عکس بود ، سر کس وضم کوفه را مشاسده می

 ، ک مطلب است ، فساد عمل حکومت ،کنم ، فساد حاکمنمی فسلاد عملی حکومت اسلت ) فساد حاکم را عرمحه أمسل

آشکار گردد ، و تحت عنوا   شمطلب د گری است ( . معاو ه سنوز در زما  امام حسن دست به کار نشده است تا ماسیت

تکلیفی باحفعل به وجود آ د ، وحی در زما  امام  ،اصطلاح ای ] برای قیام [ باشد ،  ا بهامر به معروف و نهی از منکر زمینه

 . چنین بود صد در صد ا ن حسین

 مواد قرار داد

خوانم تا بطینید وضللم قرار داد چگونه بوده اسللت . مواد قرار داد را به ا ن حال من مقداری از مواد قرار داد را برا تا  می

 اند : شکل نوشته

 " یعطارت عرب یآ  است وح یفارس ری، تعط ن است که ا "حکومت  " نجا ا ریتعط [ شودحکومت به معاو ه واگذار می -1

سیره خلفای شا سته بد ن شرط که به کتاب خدا و سنت زیغمطر و ] . شودیکار به او واگذار م یعن است ،  "امر  میتسل

 گو ددارد و آ  منطق ا ن است که می ] در ا نجا حازم است مطلطی را عرم کنم : [ امیراحمتمنین  ک منطقی. عمل کند

کنم ، آ  وظیفه مردم است ، من من به خاطر ا نکه خودم خلیفه باشم  ا د گری ، با ا نکه خلافت حق من است قیام نمی

کسلی که خلافت را بر عهده گرفته اسلت کارسا را از مجرا خار  کرده باشد ، در نهج احطلاغه  کنم که آ وقت قیام می آ 

 عنی  ] : .47خططه  -نهج احطلاغه ["امور احمسلمین و حم  کن فیها جور احا علی خاص  و احله حاسللمن ماسللمت» اسلت : 

سا ر کارسا در مجرای خودش است ،  ،اند ، و منهای ا نفق  بر شخص من است که حق مرا از من گرفته ،ظلم مادامی که

 . مسللللمین از مجرا خللار  شللللده بللاشللللد کنم کلله کللارسللایوقللت قلیللام ملی ملن تسلللللیلملم ، ملن آ 

: مادامی که ظلم فق  به من است و مرا  بنددچنین قرار داد می ا ن ماده قرار داد ا ن است ] و در واقم [ امام حسن ا ن

به ا ن  من ،متعهد اسلت که امور مسللمین را در مجرای صحیح اداره کند ،وحی آ  غاصلب ،انداز حق خودم محروم کرده

 شرط حاضرم کنار بروم . 

https://lib.eshia.ir/50008/1/97#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/97#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/98#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50008/1/98#_ftnref1
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ا ن جمله  . "زیش آمد متعلق به حسللین  ایحکومت متعلق به حسللن اسللت و اگر برای او حادثه ،زس از معاو ه "- 2 

مدت موقتی دارد ، نه ا نکه ] امام حسن [ گفت د گر ما گذشتیم و رفتیم ، ا ن تو و  مفهومش ا ن است که ا ن صلح  ک

، ا ن صلح تا زما  معاو ه است ، شامل بعد از  "سسلت  تا معاو ه "خواسی بکن ، نه ، ا ن خلافت ، تا سر وقت سر کار می

و معاو ه حق ندارد کسی را به  "ای بچیند : و ه حق ندارد برای بعد از زما  خودش توطئهشود ، زس معازما  معاو ه نمی

 ".جانشینی خود انتخاب کند

 ن ا د کردند که با دیرا در متن صلللحنامه ق ن را رسلم کرده بود . ا نیراحمتمنیبه ام یدر شلام حعن و ناسلزا ه معاو -3 

 یکیرا جز به ن یوحعنت بر او را در نمازسا ترک کند و عل نیراحمتمنیناسزا به ام د با ه معاو "موقوف باشلد :  ،عمل زشلت

 لیحد ن را ما به ا یعل گفتندی، م کردندیم غیتطل یعل یرو نها امضلللاء کرد . ا ود تعهّ ه را سم معاو ن که ا " د ننما اد 

مقدار اتمام  ن ، حااقل ا دسدیامضللا م نجا که ا یاسلللام خار  شللده بود . آدم ن او از د -باحله  اذیاحع -که  میکنیم حعنت

که او را جز به  یشویاست زس چرا متعهد م نکه واقعا مستحق حع یخوانیم یآدم ک را  یحجت بر اوشده که تو اگر عل

؟ چ  یکنیعمل م طور ن زس چرا ا ،است درست یاطور که متعهد شده و آ  ستی، و اگر مستحق حعن ن ینکن اد  یکین

 کرد .  دایکار ادامه ز ن زا گذاشت و تا نود سال ا ر را سم ز ن که بعد ، ا

و  ودشیشامل آ  نم "حکومت  میتسل "و  است یاست مستثن درسم و یلیآ  زنج م یاحمال کوفه که موجود تیب " -4

 ازین خواسللتندیکه م نیسم یرا کرده بودند برا دیق ن ا "حسللن بفرسللتد  یدرسم برا و یلیدو م یسر سللاح د با ه معاو

خود  ودشیم ،ندداشته باش یازیمجطور نطاشند ، و بدانند اگر ن نها رفم کنند که ا ه را از دسلتگاه حکومت معاو ا یعیشل

 درسم و یلیم ک دسد و  ازیامت هیام یبر بن ساه ساشم را از بخششها و سد یو بن "کنند .  مرتفم نیامام حسن وامام حس

سمه  هان کند و ا میتقس ،اندکشته شده نیجمل و صف یدر جنگها نیراحمتمنیکه در کنار ام  یبازماندگا  شهدا ا یدر م

ساشم  ینقطه را به بن ن ا اتیاست که خرا  و ماح رازیدارابجرد در اطراف ش ) .شود ه تأد " رددارابج " از محل خرا  د با

 .(اختصاص دادند

سای خدا ، شلام  ا عرام  ا  من و  ا حجاز ، با د در امن و امن باشلند و سیاسهوست و  مردم در سر گوشله از زمین " -5

ه به سا ی است ک توزی کینه ،مقصود "سرخهوست از امنیت برخوردار باشند و معاو ه با د حغزشهای آنا  را ناد ده بگیرد 

بر  و سیچکس را "اند در گذشته با معاو ه در صفین جنگیده ، چو  ا نها اغلب کسانی بودند که شلودگذشلته مربوط می

ای که سستند در متاخذه نکند و مردم عرام را به کینه سای گذشته نگیرد . اصحاب علی در سر نقطه اشخطاسای گذشته

را  علی بر جا  و مال و ناموس و فرزندانشا  بیمناک نشود و  ا امن و اما  باشند و کسی از شیعیا  علی مورد آزاد واقم

بدو برسد و سر آنچه در دست  ای بر آنا  وارد نسازد ، و حق سر حقدارینطاشلند و کسلی ا شلا  را تعقیب نکند و صدمه

قصد جا  حسن بن علی و برادرش حسین و سیچیک از اسل بیت رسول  اصلحاب علی اسلت از آنا  باز گرفته نشلود . به

 -حه حعن امیراحمتمنین است أکه مس - 5و ماده  3ماده  ا ن مواد ، مخصوصاً ."ای در نها  و آشکار چیده نشود دا توطئهخ
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 ا و سنت زیغمطر و سیره خلفایشود که به کتاب خد ز را وقتی که او متعهد می؛ تأمین شده ،اگر چه از سما  شلرط اول

دانستند مورد توجه خاص معاو ه است و می ر است ، وحی معذحک ا نها را کها نها در آ  مستت شلد ن عمل کند ، ططعاًرا

بعدسا سیچگونه تأو ل و توجیهی در خصوص ا ن کارسا به کار نطرد ، به طور خصوصی  کند ، برای ا نکهبر خلاف عمل می

. خواستند  "به آنا  انجام نگیرد ارعاب و تهد دی نسلطت  ،و در سیچیک از آفام عاحم اسللام "در مواد قرار داد گنجاندند 

نام  به ای داشتما از حاحا به روش تو بد بین سستیم . ا نها بود مجموع مواد ا ن قرار داد . معاو ه نما نده نشا  بدسند که

و که ت سمه سما  است ،ای که ز ر آ  را امضا کرده بود فرستاد نزد امام حسن و گفت شرا  عطداحله بن عامر . او را با نامه

گنجانید .  گو ی ، سر چه تو در آ  صلحنامه بگنجانی من آ  را قطول دارم . امام حسن سم ا ن شرا   را در صلحنامهمی

دسم ، اگر چنین نکنم چنا  ، اگر چنین سای خیلی ز ادی که من خدا و زیغمطر را ضامن قرار می بعد سم معاو ه با قسلم

رسد که در صلح امام حسن ، در ا ن قرار داد را امضا کردند . بنابرا ن به نظر نمی نکنم چنا  ، سمه ا ن شرا   را گفت و

ز سلت ا رادی باشد ، ومقا سه کرد  میا  صلح امام حسن در مسند خلافت با قیام امام می آ  شلرا طی که امام حسلن

 ا ن ،حی نیست ،  عنی به نظرمقا سه صحی ،کردم سمه اختلافات د گری که عرم حسلین به عنوا   ک معترم ، با ا ن

امام حسین خلیفه شده بود ، قرار داد صلح  ،رسد که اگر امام حسن در آنوقت نطود و بعد از شهادت امیراحمتمنینجور می

 . چو  شرا   مختلف بوده است ؛کرد کرد ، و اگر امام حسن تا بعد از معاو ه زنده بود ، مثل امام حسین قیام میامضا می

 اسخپرسش و پ

فرمود من حاضر نیستم  ک کرد  ا نه ؟ حضرت علی میبود آ ا صلح میجای امام حسن میه اگر امیراحمتمنین ب ال :اس

 روز حکومت معاو ه را تحمل کنم ، چگونه امام حسن راضی به حکومت معاو ه شد ؟

شود  ا نه ، به ا ن شکل نمیکرد می ال را که اگر حضلرت امیر در جای حضلرت امام حسلن بود صللحتا ن سل جواب : 

کرد ، اگر بیم کشته شدنش در بود صلح میمثل شرا   حضرت امام حسن می جواب داد ، بله ، اگر شلرا   حضرت علی

 متفاوت بود ،  عنی ا ن نابسامانی دانیم که شرا   حضرت امیر با شرا   امام حسن خیلیرفت . وحی میمسند خلافت می

 رت امیر زیدا شد ، وحهذا جنگ صفین سم جنگی بود که در حال زیشرفت بود و اگر خوار  از داخلسا در اواخر دوره حض

نیسللت . و اما ا نکه شللما فرمود د چرا  م امیراحمتمنین زیروز شللده بود . در ا ن جهت بحثیکردند مسلللّانشللعاب نمی

شود ؟ شما ا ن دو را با سمد گر می سن حاضرامیراحمتمنین حاضر نیست  ک روز حکومت معاو ه را قطول کند وحی امام ح

ند ک ل او حکومتطَ ک روز ، معاو ه به عنوا  نا ب او و به عنوا  منسوب از قِ کنید . حضرت امیر حاضر نیستمخلوط می

م کنار برود . صلللح اما ،خواسد خودخواسد معاو ه را نا ب و جانشللین خود قرار دسد ، بلکه می، وحی امام حسللن که نمی

. در متن ا ن قرار داد سیچ اسلمی از خلافت برده نشلده ، اسمی از امیراحمتمنین  حسلن کنار رفتن اسلت نه متعهد بود 

رو م ، کار به عهده او ، وحی به شرط است که ما کنار می برده نشلده ، اسلمی از جانشلین زیغمطر برده نشده ، سخن ا ن

درست انجام دسد ، و متعهد شده که درست عمل کند . زس ا ن دو خیلی صللاحیت ندارد ، کار را  آنکه ا ن که شلخصلاً
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تفاوت دارد . امیراحمتمنین گفت من حاضر نیستم  ک روز کسی مثل معاو ه از طرف من و نا ب من در جا ی باشد . امام 

 حسن سم حاضر به چنین چیزی نطود ، و شرا   صلح نیز شامل چنین چیزی نیست . 

 امام حسن کرده بودند ؟  متمنین راجم به چگونگی برخورد با معاو ه ، وصیتی بهآ ا امیراح ال :اس

امیر که چیزی راجم به ا ن جهت گفته  سای حضرت آ د که تا به حال برخورد کرده باشلم در وصلیت ادم نمی جواب :

 خودش تا وضم روشن بوده ، اگر در متن تار خ سم نمانده باشد وضم روشن بوده است . امیراحمتمنین باشلند ، وحی ظاسراً

باز چیزی که امیراحمتمنین را  ،امیراحمتمنین نابساما  بود آخر طرفدار جنگ با معاو ه بود و حتی سما  اواخر سم که وضم

برد . شهادت امیراحمتمنین مانم  معاو ه جنگید تا او را از میا  وضم معاو ه بود و معتقد بود که با د با داشلتناراحت می

اسلت که حضرت مردم را دعوت به جهاد کرد و بعد از  که در نهج احطلاغه جنگ جد د با معاو ه شلد . آ  خططه معروفی

ن ضوا علی اححق ، ا ا ن اخوانی احذ ن رکطوا احطر ق و م» در صفین کشته شدند  اد کرد و فرمود :  اصلحاب با وفا ش که

و بعد گر ست ، ا ن خطابه را در نماز جمعه ] 019خططه  -نهج احطلاغه [عمار ؟ و ا ن ابن احتیها  ؟ و ا ن ذواحشلهادتین ؟

گر نرسیده بود که ضربت خورد و شهید شد . امام اند سنوز جمعه د خواند ، مردم را دعوت کرد که حرکت کنند ، ونوشته

آنچه که از اصللحابش ظهور و بروز کرد از عدم آمادگی و  حسللن سم در ابتدا تصللمیم به جنگید  با معاو ه داشللت ، وحی

جنگید   ک جنگید   اختلافات داخلی ، تصلمیم امام حسن را از جنگ منصرف به صلح کرد ،  عنی امام حسن د د ا ن

اصحاب خودش آمدند با نیزه به زای  "ساباط  "آمیزی است ، با ا ن مردم جنگید  ، افتضاح و رسوا ی است . در افتضاح 

 . او زدنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد

سسته نیرومند ا مانی به وجود آورد که ا نها در   کی از امتیازات بزرگ جر ا  امام حسلین ا ن است که امام حسین  ک

خ باشد ، وحی تار  نو سلد که  ک نفر از ا نها به حشلکر دشللمن رفتهر خ نمیمقابل سر چه شلدا د بود مقاومت کردند . تا

عاشورا به ا نها ملحق شدند ،  عنی در اصحاب امام حسین کسی  نو سد که عده ز ادی از حشکر دشمن در سما  وقا ممی

اول آمد به امام حسین گفت  نشا  دسد مگر  ک نفر )  ا دو نفر ( به نام ضحاک بن عطداحله مشرقی که از نطود که ضلعف

آ م وحی  ک شرطی با شما دارم و آ  ا ن است که تا وقتی که احتمال بدسم وجود من به حال شما مفید من با شلما می

توانم مفید باشم ، مرخص شوم . با ا ن شرط ای به حال شما نمی، وحی از آ  سلاعتی که بدانم د گر ذره سسلتم ،اسلت

 و تا آ  ححظات آخر بود ، بعد آمد نزد امام و گفت من ططق شرطی ل کرد . آمد و تا روز عاشوراحاضلر شد ، امام سم قطو

خواسی ای ندارد . فرمود میکنم که د گر وجود من برای شما سیچ فا دهچو  حس می ؛توانم برومکه کردم احا  د گر می

طلاح اص د و چند شلام محکم به آ  زد که اسب را به ی داشت ، سوار ا ن اسب ش بروی برو .  ک اسب بسیار دونده عاحی

مرتطه به قلب حشلکر دشمن زد وحی نه به  ای را در نظر گرفت .  کمحاصلره بود . نقطه ،اجیر وآماده کرده باشلد . اطراف

رفتار شود گ ای تعقیطش کردند . نزد ک بودقصد محاربه ، به قصد ا نکه حشکر را بشکافد و فرار کند . زد و خار  شد . عده

خواسد شلخصلی بود که از آشلنا ا  او بود ، گفت کاری به او نداشته باشید ، او که نمی ،در میا  تعقیب کنندگا  . اتفاقاً
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نشا  نداد ، اما اصحاب امام حسن  خواسد فرار کند . رسا ش کردند ، رفت . وحی غیر از ا ن ، سیچکس ضلعفبجنگد ، می

کرد [  ک کشته شدنی بود برای امام حسن مقرو  به رسوا ی از صلح نمی ] اگر حضرتضلعف و رسلوا ی نشلا  دادند . 

اصحاب خودش . زس ا نها با سمد گر تفاوت دارد . غرم ا ن است که امیراحمتمنین باز سم تصمیم به جنگ داشت  طرف

روز کرد مانم شد که امام به جنگ وحی اموری که از مردم کوفه ظهور و ب ؛سم در ابتدا تصمیم به جنگ داشت و امام حسن

 . شلللهر زد ، گفت برو د در نخلیه کوفه مقدار کمی سم که آمدند بیرو  از ادامله دسد . حتی امام حشلللکرش را به سما 

تا عدی بن حاتم  نفر جواب مثطت نداد  ک ،خودش سم خططه خواند ، مردم را دعوت کرد ، و وقتی سم که خططه خواند

افتادم ، و خودش راه افتاد ،  ک سزار نفری سم داشت ، بعد  ملامت کرد و بعد گفت من خودم که راه بلند شلد و مردم را

ده روز آنجا بود ، فق  چهار سزار نفر جمم شدند  ؛ه کوفهیلد امام حسن راه افتاد رفت به نخافتادند ، و بعد خو د گرا  راه

عیت ز اد آمدند ، وحی باز در سمانجا ضعف نشا  دادند ، به  ک عده کرد . ا ن بار جم . بار دوم حضرت آمد مردم را بسیج

شلکل د گر ، و ک عده به شلکل د گر ، حضرت د د  شلا  زول دادند ، شلب فرار کردند ورفتند ،  ک عده به از رؤسلای

 افتخار آمیز نیست .  د گر زمینه جنگید  ،زمینه

 توانستی شرا   خودکرد که چرا با ا ن که میمی ار خ او را ملامتکرد تا نکه فرمود د اگر امام حسلن صلح نمی ال :اس

فرسلتاد  کاغذ سفید امضاء برای امام  ،ز را مردم ؛رسلددرسلت به نظر نمی ،کار را نکردی ا ن ،را در صللحنامه بگنجانی

 س ، من که حرفهای خواسی بنوکه تو سر چه می کردند چرا که ا ن کار بد ن معنی استی میحسلن را  ک نیرنگ تلقّ

 .ما  حضرت امیر شناخته بودندتو را قطول ندارم . معاو ه را مردم در ز

کار بطرد و آ  ا ن است که بطیند شرا طی که  توانسلت نیرنگ د گری بهدر آ  سلفید امضلاء ، معاو ه می اتفاقاً جواب : 

از  - معاو ه از نظر وضم و موقعیت خودش نو سلد  ک شلرا   اسلامی است  ا شرا   غیر اسلامی ؟ چو امام حسلن می

خواست ا ن کار خواسد ؟ ) سم امام حسن میخواست روشن شود که امام حسن چه میمی -طور  نظر واقعیت سم سمین

 نفم خودش است  ا به نفم مسلمین ؟ ما د د م سمه شرا   به نفم مسلمین بود ، و بشلود و سم معاو ه ( آ ا شرا   او به

 اقاًکردند . اتفی میمردم ا ن را نیرنگ تلقّ گو ید کهکرد . شللما میتوانسللت بکند و نه می ن ، امام حسللن نه میغیر از ا

ا ؟ آ  خواسیگفتند [ حرفها ت را بز  ، بطینیم آخر تو چه میچ ] و به امام حسن می گفتند چه آدم خوبی اسلتمردم می

ا حرف د گری داری ؟ اگر حرف د گری داری ، ا ن که حاضر است که حرفت فق  ا ن اسلت که من با د خلیفه باشلم  

 برسلاند . شلما بعد فرمود د که معاو ه را مردم در زما  حضلرت امیر شناخته بودند . اتفاقاً  مسللمین را به سلعادت واقعاً

حاکمی ، و ا ن که مردم کوفه سست شدند  کی  معاو ه را بد آدمی شناخته بودند و خوب ،طور است که مردم قضیه ا ن

سا  با شامی خیلی خوب است ، بطین ،تگفتند درسلت است که معاو ه آدم بدی است وحی با رعیّبه سمین خاطر بود ، می

ا شناخته بودند به ا ن صورت شناخته بودند معاو ه ر سا از او راضی سستند چ آنها ی که کند چ چقدر شامیچگونه رفتار می

و غیر کوفه  بدی اسللت اما حاکم خوبی اسللت ، اگر او حاکم شللود سیچ فرقی میا  مردم کوفه که درسللت اسللت که آدم

ی داشت ومورخین به او عیب ابردباری . معاو ه  ک حلم سیاسی  معروف شده بود به حلم و نخواسد گذاشلت . مخصوصاً
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شللد . زیروز می کرد از نظر معنوی سمحلم سللیاسللی خود را در مورد کوفه عملی کند ، و اگر می توانسللتاند که نگرفته

داد و آنها را جلب خند د و در آخر زول میدادند ، میمی رفتند به او فحشمعاو ه معروف بود به حلم سیاسی . مردم می

بدی باشد . امام حسن سم  ود زیدا کرد ، حاحا آدم بدی است آدمشبهتر از ا ن د گر نمی ،گفتند برای حکومتکرد . میمی

گفت [ بسیار خوب ، ما ا ن آدم بد را آورد م که کارسا را مردم می بر سمین اسلاس ] تصمیم به صلح گرفت ، و گو ی به

دسد انجام خواسد داد  ا کارسا را خوب انجام  ،طور که شللما انتظار دار د که ا ن آدم بد انجام دسد ، حال بطینید آ  خوب

شده  عنوا   ک حاکم جا ر شلناخته نشلده بود ، به عنوا   ک مرد جاه طلب شناخته انجام نخواسد داد . سرگز معاو ه به

 . اسلللت حاکمی چگونه دورا  صللللح املام حسلللن شلللناسلللاند ، از نظرا نکه بود نله بیش از آ  . معلاو له را واقعلاً

؟  اند  ا خیراند  ا خیر ؟ و آ ا ا شا  به صلح امام حسن اعتراضی داشتهه را امضاء کردهآ ا امام حسین سم صلحنام وال :س

ام که امام حسین سم صلحنامه را امضا کرده باشد ، از باب ا نکه ضرورتی نداشته که امام حسین من جا ی ند ده جواب :

کرد آ  حسن می و سر چه که امام؛ یم امام حسنک نفر تابم بود و تسلوقت به عنوا    امضا کند ، چو  امام حسین ، آ 

آمدند نزد امام حسین که ما ا ن صلح  ،حسن مخاحف بودند ای که با صلح امامرا قطول داشت و متعهد بود . حتی  ک عده

تابم سما  سسللتم . از نظر  من ،را قطول ندار م ، آ ا بیا یم با تو بیعت کنیم ؟ فرمود نه ، سر چه برادرم امام حسللن کرده

ا از نظر احّ و میکنیعرم م خ از نظر تار [ صلح امام حسن بود صلد در صد تابم ،م ا ن اسلت که امام حسلینمسللّ ،تار خ

و  ؛نسطت به ا ن صلح ابراز نشده  ،  عنی کوچکتر ن ابراز مخاحفتی از امام حسین] . میکن کیتفک میتوانیامامت که ما نم

 ،م به صلح استو بعد که بطیند امام حسللن مصمّ  ؛د ده نشلده که جا ی اعترام کند که من با ا ن صللح موافق نیسلتم 

 .شود ، نه ، سیچ اعتراضی از او د ده نشده است تسلیم

 "واحسلام"

 انتشارات صدرا -استاد شهید مرتضی مطری -سیری در سیره ا مه اطهار علیهم احسلام منبع مورد استفاده:

 

 1444تیر ماه  -شورای فرهنگی بیمارستان مهدیه
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